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پسر همسایه توی کوچه ایستاده بود و هی 
پشت ســر هم چیزی را ســمت پنجره خانه 
پرت می‌کرد. انگار به شیشــه سنگ می‌زند، 
اما چیزی به شیشه نمی‌خورد. ما همه پشت 
پنجره ایستاده بودیم و او و حرکات عجیبش 
را تماشا می‎کردیم. خانم باجی هم بالاخره از 
روی صندلی‌اش بلند شــد و آمد ایستاد کنار 
ما. پرسید این پسر داره چی کار میکنه؟ شیشه 
میشکنه؟ برادرم گفت:   »سردرنیاوردیم. چیزی 
که به شیشــه نمی‌خورد.« خانم باجی دوباره 
کمی پسر همسایه را تماشــا کرد و سرانجام 
طاقت نیاورد. پنجره را باز کرد و گفت: »هوووی، 
چی کار داری می‌کنی؟ شیشه ما را می‌خواهی 
بشکنی؟ الان زنگ می‌زنم پلیس بیاید ببردت 

کانون اصلاح و تربیت.«
پسر همسایه دستش را پایین آورد و گفت: 
»من کــه کاری نکرده‌ام. فقــط دارم تمرین 

سنگ‌اندازی می‌کنم. همین.« 
خانم باجی گفت: »تمرین هم نباید بکنی. 
سنگ بخورد به شیشه من، چه تمرین باشد 

چه واقعی من دمار از روزگارت درمیارم.«
پسر همسایه گفت: »ولی من اصلا سنگی 

پرتاب نمی‌کنم که چیزی بشکند.« 
خانم باجی پرســید: »یعنی بــدون پرتاب 
سنگ تمرین ســنگ‌اندازی می‌کنی؟ من را 

ساده فرض کرده‌ای؟ عجبا.« 
پســر همســایه جواب داد: »چطور عضو 
تیم‌ملی تیراندازی با تفنــگ می‌تواند بدون 
فشــنگ و با تفنگ خالی تمرین کند و برود 

مسابقات جهانی؟ بعد من نتوانم؟« 
خانم باجی عقب‌نشینی کرد و گفت: »ببین 
پســرم. خب این درست اســت که ما باید در 
شرایط اقتصادی کنونی حال و روز هم را درک 
کنیم و با کمبودها و محدودیت‌ها بسازیم. اما 
دلیل نمی‌شود به خاطر کمبودها آزاد باشیم 
ژست تهدیدآمیز داشته باشیم. شما می‌توانی 
به ســمت دیوار روبه‌رو تمرین سنگ‌اندازی 

بدون سنگ کنی.«
پسر همسایه گفت: »اگر این طور بود آن عضو 
محترم تیم‌ملی تیراندازی هم باید می‌نشست 
روی مبل خانه‌شان و تمرین می‌کرد. فشنگ 
نیست اما ایشان باید ژست تیراندازی را کامل 

بگیرد. من هم البته از این امر مستثنی...«
خانم باجی برآشفت  و فریاد زد: »پس همانجا 
بایست تا من هم بیایم تمرین گوش کشی کنم. 
چنان گوش از بناگوش سرخ شده‌ات را بگیرم 
در دســت بچرخانم که یک فریاد آخ مجازی 

شیرین نثارم کنی.« 
برادرم گفت: »خانم باجی جان.مقابله باید 
پایاپای باشد. شــما باید گوشش را به صورت 
مجازی در دست بگیری و ایشان هم به سبک 
عضو تیم‌ملی تیراندازی به صورت مجازی درد 
بکشد. بعدش هم این حرف‌ها را بگذارید کنار. 
برویم ناهارمان را بخوریم که این کباب ســرد 

شد و بوی آن هوش از سرم ربود.«
همه رفتیم توی آشــپزخانه. پسرهمسایه 
هم پله‌ها را دوتا یکی دویده بود بالا. اما خبری 
از کباب در دیس نبود. همه برگشتند سمت 
پسر همسایه. گفت:»من که اصلا دیرتر از شما 
رســیدم.« صدای روح آقاجان را شنیدیم که 

گفت: »آخ که چه خوشمزه بود.« 
خانم باجی گفت: »باز تو دلگی کردی مرد؟« 
روح آقاجان جواب داد: »دلگی کدام اســت. با 
خودم گفتم امروز که همــه چیزتان مجازی 
است به صورت تخیلی غذا بخورید بلکه حال 
واحوالتان یکسان‌سازی شود. بعدش هم مگر 
همه مقامات ومسئولان این روزها نمی‌گویند 
مصرف گوشت برایتان بد است؟ خب من هم 
خواستم کمتر به بدنتان صدمه بزنید و همه‎اش 

را خوردم.«

زوج جوان: چادر مسافرتی خوب سراغ ندارید؟!
     خودروی داخلی: یه کم کوچیکم اما توم جا می‌شید!                                                 اختلاسگر: به درد شماها که نمی‌خوره، بدید من زودتر کارم راه بیفته!

     یک مسئول: فعلا گل و شیرینی و حلقه‌اش رو بخرید، باقیش رو خدا بزرگه!                                                مشاور املاک: یه سه میلیون دیگه بذارید روش، یه مورد خوب سراغ دارم!
#نمیشه #واقعا_نمیشه #شهرونگ

با سی میلیون وام ازدواج چه کارهایی می‌توان انجام داد؟
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 یک‌ســاعت دو دقیقــه کــم! 
| احمدرضا كاظمي| کم‌کم داریم به ســال 
نو نزدیک میشــیم و باید خودمــون رو برای 
حوادث جاده‌ای آماده کنیم! سال پیش به گفته 
مسئولين راهنمايي و رانندگي در ايام تعطيلات عيد و با شروع 
موج ســفرهاي نوروزي ما هر 58دقيقه شــاهد يك كشته در 
جاده‌ها بوديم! يعني همانطور كه ابر و باد و مه و خورشيد و فلك 
در كارند تا ما ناني به كف آريم و به غفلت نخوريم، برنامه‌ريزي‌ها 
و جاده‌ غيراســتاندارد و خــودروي داخلي و ســرعت بالا هم 
در كارند تا مــا جاني از كف بدهيم و به نكبت بميريم! البته من 
شخصا آدم خوشبيني هستم و سعي مي‌كنم هميشه نيمه پر 

ليوان رو ببينم حتي اگه ليوان خالي باشه! حتي اگه ليواني اصلا 
وجود نداشته باشه! حتی اگه لیوان از لبه میز افتاده باشه پایین 
و خرد و خاکشیر شده باشه. مثلا به همين قضيه هر 58دقيقه 
يك كشته به نظر من بايد به چشم يه دستاورد نگاه بشه و بريم 
توي كتاب گينس ثبتش كنيم. خــدا ميدونه براي اين‌كه اين 
ركورد زير يك‌ساعت بمونه، چه خون دل‌هايي خورده شده! چه 
پرايدهايي توليد شده و چه سبقت‌هاي غيرمجازي گرفته شده! 
اصلا امسال يكي از تفريحات خانواده ما در مسير سفر همين بود. 
يعني مثلا ساعت 7 و 2دقيقه صبح كه از درِمنزل راه مي‌افتاديم، 
شروع مي‌كرديم به شمردن دقيقه‌ها تا ساعت هشت بشه! اين 
شكلي: حالا هفت و سه دقيقه... حالا هفت و چهار دقيقه... هفت 

و پنج دقيقه... هفت و شــش دقيقه... حالا هفت و هفت دقيقه 
و... هفت و پنجاه و نه دقيقه و هشت تمام! هووووووووووراااااااااا.... 
تصادف نكرديم! هوووراااااا چپ نكرديم! هــوووووووورااااااا ! زنده 
مونديم! هووراااا! نميدونيد اين كار چه هيجان و نشاطي به آدم 
ميده، يه‌جور اســترس خيلي‌خيلي شــيرين همراه با اميد به 
زندگي! همچين يه حس مبهمي بين خوف و رجا كه هرچي 
شما ماشــينت ايراني‌تر و غيرايمن‌تر باشــه، اين شور و نشاط 
چندين و چندبرابر ميشــه. از ديگر مزاياي اين سرگرمي اينه 
كه شما اصلا متوجه طول مسير نمي‌شيد و خستگي و كسالت 
ناشي از سفر جاده‌اي رو به شدت كاهش ميده. من اسم اين بازي 
رو گذاشتم »اين 58دقيقه لعنتي«، با اين بازي ما مسير تقريبا 

800كيلومتري اصفهان تا شمال رو با اون همه ترافيك به راحتي 
و به يك چشم به‌هم‌زدن پشت‌ســر گذاشتيم و شايد باورتون 
نشه ولي اون 18ســاعتي كه توي راه بوديم، برامون به كمتر از 
یک‌ساعت طي شد، اينقدر كه خوش گذشت بهمون! يعني هر 
پيچي رو كه رد مي‌كرديم، مي‌گفتيم الانه كه مثلا توي 58دقيقه 
سوم ترمزمون نگيره و بريم ته دره، بعدش كه نمي‌رفتيم ته دره 
كلي حال مي‌كرديم! هر سبقتي كه مي‌گرفتيم، مي‌گفتيم الانه 
كه يه خاور با ســرعت غيرمجازي بياد از رومون رد شه، بعدش 
كه رد نميشد، از اين‌كه 58دقيقه‌مون خراب نشده، كلي عشق 
مي‌كرديم! خلاصه مي‌خوام بگم كه همچين تفريحات سالمي 

داريم ما ايرانيا، باید   قدرشونو بدونیم.

آزادراه

عربستان به دنبال مشتریان بزرگ نفتی ایران


